
11 اندیشه

  1. عید قربان و فلســـفه وجودی‌اش 
در »بازگشـــت بـــه خـــود حقیقـــی« 
خلاصـــه می‌شـــود. بـــه ایـــن معنـــا 
کـــه هر انســـانی بســـنجد کـــه چقدر 
 . رد بگـــذ تعلقاتـــش  ز  ا نـــد  ا می‌تو
همـــه مـــا اســـماعیل‌های زیـــادی در 
درون و بیـــرون از وجـــودِ خود داریم 
که تـــا آنهـــا را بـــه قربانـــگاه نبریم و 
ابراهیـــم‌وار بـــا آنها مواجه نشـــویم، 
نمی‌توانیـــم »مراتـــب عبودیـــت« را 

کنیم. طـــی 
حضـــرت ابراهیم)ع( بـــا قربانی کردن 
اســـماعیل، فرزندِ محبـــوب خود، در 
واقع تعلقـــات خویش را بـــه قربانگاه 
‌بـــرد. بنابراین ســـلوک ابراهیمی به ما 
می‌آموزد که برای رســـیدن به معبود و 
طی طریق عبودیت، بایـــد از تعلقات 
درونـــی و دنیایی گذشـــت. از همین 
روســـت کـــه بـــه عیـــد قربـــان »عید 
اضحـــی« هم گفتـــه می‌شـــود؛ به این 
معنا که ســـالک الی‌الله در طریق سیر 
و ســـلوکش ابتدا باید »تضحیه نفس« 
‌کند و با قربانی کردن خودِ ناســـوتی و 
حجابِ اکبـــرش، حرکت وجودی‌اش 
را در ســـیر الی‌الله رقم ‌زند. برای اینکه 
»فناء فی‌الله« برای فرد حاصل شـــود، 
بایـــد مراتـــب عبودیـــت را طـــی کنـــد 
تـــا در نهایـــت برایـــش »بقـــاء باللـــه« 

. شود میسر 
از »صنم‌پرســـتی«  بـــرای عبـــور   .2  
و رســـیدن بـــه »صمدپرســـتی« بایـــد 
حجاب‌هـــا و منیت‌هـــا را کنـــار زد. 
اساســـاً فلســـفه عید قربـــان هم گذر 
از همیـــن خودپرســـتی و رســـیدن به 
خداپرســـتی اســـت تا »توحید« را در 
متن وجـــودی ما پیاده کنـــد و ما را از 

همـــه ایـــن تکثرها عبـــور دهد.
اگـــر بتوانیـــم اینچنیـــن طـــی طریق 
گام  ابراهیمـــی  ســـلوک  در  کنیـــم، 
حضـــرت   ، و ر ن  آ ز  ا  . یم شـــته‌ا ا گذ
ابراهیـــم)ع( مظهـــر توحیـــد شـــد که 
توانســـت از تمـــام ایـــن کثرت‌هـــا و 
تعلق‌هـــا عبـــور کنـــد و ســـخت‌ترین 
امتحان خدای ســـبحان را که قربانی 
پشت‌ســـر  بـــود،  فرزنـــدش  کـــردن 
بگـــذارد. زمانـــی که ســـلوک الی‌الله او 
کامل شـــد و مورد تأیید پـــروردگار قرار 
گرفت، از ســـوی خداوند »فدیه« برای 

او فرســـتاده شد.
بـــه این اعتبار می‌توان گفت درســـی 
کـــه عید قربان برای بشـــر امروز دارد 
این اســـت کـــه اگـــر کســـی بخواهد 
ابراهیـــم‌وار ســـلوک الی‌الله داشـــته 
باشـــد، باید از تمـــام تعلقـــات خود 
بگـــذرد؛ خودخواهـــی، خودنگـــری، 
و  ی  پســـند د خو  ، ی بســـند د خو
خودسِـــتایی از مهم‌تریـــن تعلقاتـــی 
اســـت کـــه انســـانِ مـــدرن را درگیر 
مناســـبات دنیـــوی می‌کنـــد و او را از 
رســـیدن به فنای فـــی‌الله و آنگاه بقاء 

باللـــه باز مـــی‌دارد.
 3. خداونـــد متعـــال در آیه 9 ســـوره 
فْلَـــحَ مَن 

َ
شـــمس می‌فرمایند: قَـــدْ أ

زکَاهَـــا »هر کس نفس خـــود را از گناه 
پـــاک و منـــزه ســـازد رســـتگار خواهد 

» . شد
از همین روســـت کـــه »تزکیه نفس« 
مقدمه‌ای برای »تضحیه نفس« شـــده 
اســـت؛ تا نفس خـــود را بـــه قربانگاه 
نبریـــم، نمی‌توانیـــم در حریم معبود 
قـــرار گیریم و به معشـــوق خود یعنی 

خدای ســـبحان برسیم.
به قول لسان‌الغیب حافظ شیرازی:

تو خـــود حجـــاب خـــودی حافـــظ از 
برخیز میـــان 

یا در جای دیگری می‌گوید:
تـــا فضـــل و عقـــل بینـــی بی‌معرفت 

نشینی
یک نکتـــه‌ات بگویـــم خـــود را مبین 

که رســـتی
ی  معنـــا بـــه   » رَســـتن « ینجـــا  ا ر  د
رَهیـــدن از عالـــمِ ناســـوت و رســـیدن 
به عالـــمِ ملکـــوت و مافـــوق ملکوت 
اســـت؛ ما تـــا از خـــود رها نشـــویم به 
ســـبحان  خداونـــد  و  معشـــوق‌مان 
بـــه محبـــوبِ  نمی‌رســـیم. رســـیدن 
خواهـــد  محقـــق  زمانـــی  ســـرمدی 
شـــد که مـــا اســـماعیل‌های وجودی 
بـــه قربانـــگاه  و  را بشناســـیم  خـــود 
تـــا خودشناســـی  ببریـــم. بنابرایـــن 
اتفـــاق نیفتـــد خداشناســـی محقـــق 
نمی‌شود. رســـیدن به مقام مقصود با 
خودآگاهی، خودسازی و خودمراقبتی 
میســـر می‌شـــود و این درســـی است 
که از عیـــد قربان و ســـلوک ابراهیمی 

می‌تـــوان گرفـــت.

 عبور از صنم‌پرستی 
برای رسیدن به صمدپرستی

فلسفه دین

 دکتر محمدجواد رودگر
استاد فلسفه و عرفان پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی

‌فلسفه عید قربان گذشتن انسان از تعلقات 
و بازگشت به خود حقیقی است

ـــرش بـ

 همه ما اسماعیل‌های زیادی در 
درون و بیرون از وجودِ خود داریم 

که تا آنها را به قربانگاه نبریم و 
ابراهیم‌وار با آنها مواجه نشویم، 
نمی‌توانیم »مراتب عبودیت« را 

طی کنیم. برای عبور از 
»صنم‌پرستی« و رسیدن 

به »صمدپرستی« باید 
حجاب‌ها و منیت‌ها را 

کنار زد.

1.»حیات سیاســـی« را باید زیســـت‌عمومی انســـان‌ها در 
ســـپهر امورعمومی دانست. آن وجهی از حیات انسان که 
عمومیـــت دارد؛ بـــه عنوان مثال حقـــوق و قوانین، جنگ 
و صلـــح، مالیـــات و... سیاســـت زندگی ما را می‌ســـازند. 
امـــا ما زمانـــی »حیات سیاســـی« داریـــم که در ایـــن امور 

عمومی، به شـــکل عمومی حاضر باشـــیم.
بـــه عبـــارت دقیق‌تر، گاهی می‌توان در سیاســـت حســـب 
روابط و ســـایق شـــخصی و خانوادگی و... حضور داشت 
که این حضور طبعاً حضوری انفعالی و غیرسیاســـی است 
امـــا زمانی که سیاســـت به صورت سیاســـی تجربه شـــود، 
یعنـــی لایه عمومی زندگی انســـان با منطـــق خودش فهم 

و بررســـی شـــود، وارد حیات سیاسی شده‌ایم.
2. انســـان ذاتاً یک موجود سیاسی اســـت وقتی این ذات 
انســـان فعلیت پیدا کند، حیات سیاســـی پیدا کرده است 
و وقتـــی که بـــه انحراف بـــرود و مبدل به حیات سیاســـی 

نشـــود، صرفاً یک ابزار منفعل سیاســـت خواهد بود.
حیـــات سیاســـی در هـــر ملتـــی مبتنـــی بـــر فرادهـــش 
فعلیت‌یافتـــه جهـــان آن ملـــت، دربـــاره انســـان و جهان 
و دوســـت و دشـــمن اســـت. پس حیات سیاســـی ما، در 
جهـــان فعلیت‌یافتـــه مـــا تحقـــق می‌یابـــد. امکانـــات در 
حیـــات سیاســـی، ثانـــوی و فرعـــی هســـتند و آن چیـــزی 
کـــه قـــدرت اول را در حیـــات سیاســـی رقـــم می‌زنـــد، 
فعلیت‌هاســـت و فعلیت‌هـــا را جهـــان از دل فرادهش به 
ما موهبت می‌دارد. ســـایر فروع و رنگ و لعاب سیاســـت، 
قاعده خاصی ندارند و بر اســـاس اتفاقـــات تاریخی از دل 

زمیـــن و زمـــان خـــود را نشـــان می‌دهند.
 3.بـــرای انســـان ایرانـــی، در حـــال حاضـــر، تجربـــه یک 
»سیاســـت مســـئولانه و واقعی« مهم‌ترین خواسته است. 
گاهی شـــده اســـت که ایرانی‌هـــا این مطالبـــه را به صورت 
انحرافـــی دریافته‌انـــد و چون تجربه عمیقی از »سیاســـت 
نمایشـــی« جهان امروز ندارند، فریب سیاســـت نمایشی 
را خورده‌انـــد و البتـــه خســـارات ســـنگینی هـــم بابت آن 

پرداخت کرده‌اند. سیاســـت نمایشـــی در ایران شکســـت 
خورده اســـت، زیرا هیچ واقعیت زیرســـاختی وجود ندارد 
کـــه این نمایش بر آن مبتنی باشـــد، بنابراین خســـتگی از 
سیاســـت نمایشـــی و علامت‌های آن از جملـــه مجادلات 

ســـطحی و زشـــت، کاملاً روشن است.
 4. در برهه‌هایـــی بی‌مســـئولیتی تحـــت عنـــوان قلابـــی 
خصوصی‌ســـازی و شـــعارهای دیگـــر، باعـــث شـــد زندگی 
باوجـــود پیشـــرفت‌های علمـــی و سیاســـت  ایرانی‌هـــا 
بین‌المللـــی قـــوی، نتوانـــد در داخـــل طعـــم شـــیرین 
پیشـــرفت را به خوبی درک کند. این باعث شـــده اســـت 
تا در برخی مســـائل مانند حمل و نقل عمومی، مســـکن، 
درمـــان و... دچار چالش‌های جدی شـــویم.  شـــرط لازم 
حـــل و فصل این مســـائل »سیاســـت مســـئولانه« اســـت 
و سیاســـت مســـئولانه خـــود را در »سیاســـت صادقانـــه« 
بزرگ‌تریـــن علامت‌هـــای  از  یکـــی  و  نشـــان می‌دهـــد 
سیاســـت صادقانه، اجتناب از جنگ روانی، فحاشی‌های 
اتوکشـــیده و تخریـــب شـــخصیت و تمرکـــز بـــر برنامـــه و 

عملکـــرد صادقانه اســـت.

تأملی پیرامون حیات سیاسی ایرانیان

از سیاست صادقانه تا سیاست مسئولانه
تحلیل

دکتر مهدی ناظمی قره‌باغ
هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

ـــرش بـ

شرط لازم برای پیشرفت کشور »سیاست 
مسئولانه« است و سیاست مسئولانه خود را 

در »سیاست صادقانه« نشان 
می‌دهد. برای انسان 

ایرانی، در حال حاضر، 
تجربه یک »سیاست 

مسئولانه و واقعی« 
مهم‌ترین خواسته 

است.

 تابلوی »آزمون بزرگ« استاد محمود فرشچیان
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